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شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

)بهار ادب(

چکیده:
: اهداف علم روانشناسی در تذشته تمركز بر بیماریها و راههای درمان آنها بوده هدف و زمینه

هدف تأكید  نگر باای از روانشناسی به نام روانشناسی مثبتاست؛ اما در حدود دو دهج پیش شاخه

روی، عشق و رأفت، استعلا، رهبری بر فضایل ششگانج اخلاقی مانند خرد، شجاعت، عدالت، میانه

غیره مورد توجه قرار ترفت. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل فضایل و توانمندیهای  و

 نگر میباشد.نظامی بر اساس نظریج روانشناسی مثبت خسرو و شیرینشخصیتهای منظومج 

: این پژوهش با روش تحلیل محتوا به تبیین فضایل و توانمندیهای شخصیتی در مطالعهروش 

 پرداخته است. خسرو و شیریناشخای داستان 

دارای  های خمسه نظامی است و اشخای این منظومه: خسرو و شیرین یکی از منظومههایافته

فضایل و قابلیتهایی هستند كه شناخت این فضایل و توانمندیها میتواند در واكاوی شخصیتّهای 

 این داستان تأثیر بسزایی داشته باشد. 

: در این داستان، رابطج عشق متقابل، ملموس است. خسرو با اینکه از ابتدا با نگاه گیرینتیجه

تأكید بر توانمندیهای دلیری، مهربانی، درک زیباییها  كامجویی وارد این رابطج عاشقانه میشود، با

و غیره به فضایل شجاعت، عشق، استعلا و غیره دست مییابد و سیر تکاملی را در شخصیت او 

میبینیم. شیرین نیز با تقویت توانمندیهایی چون خودكنترلی، فروتنی، و بخشش به همه فضایل 

نائل میشود و به تعالی میرسد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The goals of psychology in the past have 
been to focus on diseases and their treatment methods; However, about two 
decades ago, a branch of psychology called positive psychology with the aim of 
emphasizing six moral virtues such as wisdom, courage, justice, moderation, 
love and kindness, transcendence, leadership, etc. was taken into 
consideration. The purpose of this research is to identify and analyze the virtues 
and abilities of the characters of Khosrow and Shirin Nizami based on the theory 
of positive psychology. 
METHODOLOGY: This research, using the content analysis method, has 
explained the virtues and abilities of the characters in the story of Khosrow and 
Shirin. 
FINDINGS: Khosrow and Shirin is one of the systems of Khamsa Nizami, and the 
people of this system have virtues and capabilities that knowing these virtues 
and capabilities can have a significant impact on the analysis of the characters 
of this story. 
CONCLUSION: In this story, the relationship of mutual love is tangible. Although 
Khosrow enters this romantic relationship from the beginning with a selfish 
view, he achieves the virtues of courage, love, transcendence, etc. by 
emphasizing the abilities of courage, kindness, understanding beauty, etc., and 
we see the evolution in his character. Shirin also achieves all virtues by 
strengthening abilities such as self-control, humility, and forgiveness. 
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 مقدمه
ای طولانی دارد؛ اما بعنوان یک علم خای از نیمج دوم قرن نوزدهم مطرح شد روانشناسی به شکل عام آن تاریخچه

كه در این دوره بیشتر تلاش روانشناسان بر درمان كمبودها و رفع ناتوانیهای انسان متمركز بود. در این زمان 

یک ومیدادند و به مداوای آن میزرداختند؛ اما از ابتدای قرن بیست اختلالات روانشناسی بیماران را تشخیص

توسط  نگر كهنگر ابداع شد. توانمندیهای روانشناسی مثبتای از علم روانشناسی به نام روانشناسی مثبتشاخه

 مارتین سلیگمن در حدود دو دهج پیش مطرح شد، روشی است كه موجب لذتّ واقعی در زندتی میشود و تجربج

كارتیری تواناییهای انسان برای برقراری ارتباط كامل با كامل احساسات را فراهم میکند؛ همچنین بر كشف و به

اسی روانشن»زندتی و تجربج رضایت واقعی در زندتی تمركز دارد و هدف آن، نگاه به جنبج مثبت وجود بشر است. 

ی را دربارۀ تیردهند و مأموریتش این است كه نتیجهمثبت به شناسایی عاملهایی میزردازد كه سلامت را افزایش می

: 4344ار، )ك« تذاری كندآنچه كه میتواند دنیای بهتری بسازد، به جای توسّل به عقاید و معانی بیان، بر علم پایه

روانشناسی مثبت، روی سه موضوع مرتبط با هم مطالعه میکند: مطالعج تجارب ذهنی مثبت، مطالعج صفات (. »64

)سلیگمن و « مثبت و مطالعج مؤسسّات و سازمانهایی كه تحقّق تجارب و صفات مثبت را فراهم میکنندفردی 

(. مارتین سلیگمن به همراه كریستوفر پیترسون دریافت كه شش فضیلت همه جا حاضر 64: 4345پیترسون، 

ب عمده و سنتّهای فرهنگی و استعلا وجود دارد كه در تمامی مذاه روی، عدالتخرد، شجاعت، عشق و رأفت، میانه

 دادن یک یا چند مورد از فضایلتشخیص برای نمایش توانمندیهای شخصیت، روشهای قابل »مورد تأیید هستند. 

هستند. مثلاً فضیلت خرد از طریق توانمندیهایی مانند خلّاقیت، كنجکاوی، عشق به یادتیری، آزاداندیشی و آنچه 

(. اتر انسان بتواند توانمندیهای بالقوّۀ وجود خویش را 33)همان: « ان میدهدنگری مینامیم، خود را نشما آینده

 آید.  شناسایی كند و امکان بروز و تحقّق آنها را فراهم كند، به تحقّق خویشتن و خودشکوفایی نائل می

اهیمی بر مفنگر بعنوان نظریج علمی برای اولین بار از سوی مارتین سلیگمن معرفّی و روانشناسی مثبت اترچه

تأكید شد، اما این موضوع در ادبیات فارسی و همج انواع ادبی حماسی،  مانند خرد، عدالت، اعتدال، معنویت و غیره

غنایی، و عرفانی ما مسبوق به سابقه است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل فضایل و توانمندیهای شخصیتهای 

 نگر میباشد.انشناسی مثبتنظامی بر اساس نظریج رو خسرو و شیرینمنظومج 

امروزه بین ادبیات و روانشناسی پیوند محکمی وجود دارد و بسیاری از آثار ادبی را از منظر روانشناسی میتوان نقد 

ای كه برخی منتقدان و ادیبان هم توجه به روانشناسی را در فهم آثار ادبی بسیار مهم میدانند. و بررسی كرد؛ بگونه

متون ادبی از منظر نظریج فروید و یونگ، بسیار مورد واكاوی قرار ترفته است و تقریباً كمتر از در سالهای تذشته، 

نگر هم مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجا كه روانشناسی دو دهه است كه آثار ادبی از نگاه روانشناسی مثبت

 گاهی نو و دقیق، بین آثار تذشتگانای جدید از علم روانشناسی است، ضروری به نظر میرسد با ننگر، شاخهمثبت

ای تازه، بتوان به آثار ادبی نگاه كرد. در پهنج ادبیات نگر، پلی زده شود تا از زاویهو علم نوین روانشناسی مثبت

 هایهای او سرآمد منظومهای كه منظومههای رفیع این حوزۀ ادبی است؛ بگونهغنایی، نظامی تنجوی یکی از قلّه

گر قابل ندر بین آثار نظامی، منظومج خسرو و شیرین و شخصیتهای آن از دیدتاه روانشناسی مثبتعاشقانه است. 

بررسی هستند. بر همین اساس، این اثر، انتخاب شده و مورد واكاوی قرار ترفت. پرسشهای اصلی پژوهش حاضر 

 بدین شرح است:

 فضایلی دست یافتند؟نگر، خسرو و شیرین، به چه از دیدتاه روانشناسی مثبت -4

 نگر چیست؟ترین توانمندیهای خسرو و شیرین بر اساس روانشناسی مثبتبرجسته-6
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 روش مطالعه
ه ای رجوع شدتحلیلی است. برای تردآوری اطّلاعات، به منابع كتابخانه-روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

 نها انجام شد.برداری از آیادداشتنگر بود، مطالعه و است و منابعی كه مربوط به روانشناسی مثبت

 

 سابقۀ پژوهش
از آنجا كه حدود دو دهه از عمر روانشناسی مثبت میگذرد و ترایشی نوپا در حوزۀ روانشناسی محسوب میشود، 

د نامج كارشناسی ارشپژوهشهای این حوزه بر روی آثار ادب فارسی دارای پیشینج طولانی نیست و فقط چند پایان

. با جستجوی نگارنده، دربارۀ منظومج خسرو و شیرین از منظر روانشناسی ین موضوع نوشته شده استو مقاله با ا

 تحقیقی انجام نشده اما پژوهشهایی كه همعرض با این موضوع نوشته شده است، عبارتند از: نگر،مثبت

در  «نگر مارتین سلیگمننگاهی به شعر حافظ با رویکرد روانشناسی مثبت»ای كه تحت عنوان پیرانی در مقاله

ای مختصر به ( چاپ كرده است، از بین فضایل بگونه4346هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی )

توضیح  فضایلی چون خرد و دانایی و استعلا با ذكر شواهدی از دیوان حافظ بسنده كرده، بدون آنکه به توانمندیهای 

رسی خرد به این نتیجه میرسد كه منظور حافظ از خرد، خرد معاشی نیست؛ كند. نویسنده با براین فضایل اشاره 

 بلکه ترک رذایل و كسب فضایل اخلاقی است كه یاریگر انسان در مسیر تکامل باشد. 

های روانشناسی مثبت در داستانهای مثنوی و مؤلّفه»ای با عنوان ( در مقاله4345نیا، حسینی و زروانی )آصف

کرتزاری اندیشی، شبینی و مثبتابتدا به توضیح چهار مؤلفّج امید و امیدواری، خوش «تربیت نوجوانانكاربرد آن در 

ویک داستان مثنوی استخراج كرده و با توجه به ها را از بیستاند. سزس این مؤلّفهو معناجویی در زندتی پرداخته

 یران متذكرّ شدند. نکتج مثبت این مقاله، كاربردیپذمحتوای هر داستان، وظایف مربّیان پرورشی را نسبت به تعلیم

 بودن آن برای نوجوانان است. 

با شناسایی و  ،«روانشناسی مثبت در الهینامج عطار نیشابوری»ای با عنوان ( در مقاله4347ها )خراسانی و عرب

دیهای ه فضیلت خرد و توانمناند. این پژوهش بهای روانشناسی مثبت، حکایات الهینامه را بررسی كردهتبیین مؤلفّه

آن و نیز توانمندیهای مرتبط با فضایل استعلا و عشق و شجاعت اختصای یافته است. نویسندتان مقاله ابتدا 

اند، اما توانمندیهای دیگر را بدون ذكر فضایل مرتبط ای منظّم، فضیلت خرد و توانمندیهای آن را مطرح كردهبگونه

ل توانمندی معنویت توضیح داده شده بدون معرفی فضیلت استعلا كه مرتبط با این اند. برای مثابا آنها آورده

ر شده كه این امتوانمندی است؛ یا فضیلت عشق و شجاعت ذكر نشده است. حال آنکه توانمندیهای آن شرح داده 

 شده پیوند بین فضایل با توانمندیها برای مخاطب روشن نباشد.موجب 
 

 بحث و بررسی

تاه بر توانمندیهای انسان  از قبل از سلیگمن، روانشناسان بصورت پراكنده، هرنگر: انشناسی مثبتپیدایش رو

هایش از ذهنگرایی سالم سخن میگوید و ، پدر روانشناسی نوین، در نوشته4اند. برای مثال ویلیام جیمزتأكید كرده

و صفات مثبت شخصیت انسان تأكید  هاتذاران سنجش شخصیت، بر مطالعج جنبه، یکی از پایه6توردن آلزرت

                                                      
4. William, james 
6. Gordon, Allport 
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 «یافتهتحقّق»، مؤسّس روانشناسی انسانگرا، با جدیّت از مطالعج افراد سالم و 4ورزیده است. همچنین آبراهام مازلو

به جای افراد بیمار دفاع میکرد؛ اما حقیقت این است كه هیچکدام از این ترایشها در روانشناسی، جایگاه علمی 

(. در نیم قرن تذشته، روانشناسی تنها بر 36: 4399)شهیدی، « جدّی ارزیابی و كنکاش نشدندنیافتند و بطور 

موضوع واحد بیماری روانی متمركز بوده است. اكنون روانشناسان این توانایی را دارند كه هر كدام از مفاهیم 

ایند. به تیری نمتوجهی اندازهابل اند، با دقّت قافسردتی، اسکیزوفرنی و الکلیسم را، كه زمانی تنگ و مبهم بوده

بار مینماید، اولویّت را از ایجاد حالتهایی كه بر ارزشمندی نظر میرسد برطرف ساختن حالاتی كه زندتی را مشقتّ

است. آنچه مردم میخواهند، فراتر از رفع ضعفهایشان است و آنها خواهان زندتی زندتی میفزایند، سلب كرده 

اكنون زمان شکوفایی علمی فرارسیده است كه در صدد درک هیجان مثبت، ایجاد قابلیت  سرشار از معنا هستند.

)سلیگمن، « نامیده است« زندتی خوب»و فضیلت و ارائج رهنمود برای یافتن آن چیزی است كه ارسطو، آن را 

4349 :5.) 

ط است. ویژتیهایی كه های زندتی خوب مرتبكنندهبینیها و پیشروانشناسی مثبت با مؤلّفهزندگی خوب: 

میتوانند در تعریف زندتی خوب به ما كمک كنند، آن ویژتیهایی هستند كه زندتی را پربار و ارزشمند كرده و 

شخصیت نیرومند را پرورش میدهند. مارتین سلیگمن، بنیانگذار روانشناسی مثبت، زندتی خوب را به استفاده از 

است. در روانشناسی مثبت، زندتی دی اصیل و خشنودی تعریف كرده نقاط قوتّ در زندتی روزانه، جهت ایجاد شا

ه بخشی به زندتی. رفتارهایی كه بخوب، متشکّل از سه مؤلفّه است: روابط با دیگران، صفات شخصی مثبت، و نظم

فتار ر بخشی زندتی این امکان را به ما میدهد تاایجاد روابط مثبت با دیگران كمک میکند و در نهایت، ویژتی نظم

روزانج خود را تنظیم كرده، بطوری كه قادر به دستیابی به اهداف خود باشیم. همچنین در غنا بخشیدن به مردم و 

سازمانهایی كه با آنها مواجه میشویم به ما كمک میکنند. این ویژتی شامل داشتن معرفت و دانش بعنوان راهنمای 

ای حذف پیشرفت افراد در محیطهای اجتماعی نیست؛ برعکس رفتار است. باید دقّت داشت كه زندتی خوب به معن

 (.47-44: صص 4347باید شامل روابط با افراد دیگر و اجتماع بطوركلی باشد )كامزتون و هافمن، 

دامنج روانشناسی مثبت بسیار تسترده است و ابعاد آن دربردارندۀ زندتی انسان در »ابعاد روانشناسی مثبت: 

ه منظور پرورش استعداد و ثمربخش كردن زندتی، روانشناسی مثبت بر سه حیطج تستردۀ های مثبت است. بجنبه

تجارب انسان تمركز دارد كه دیدتاه مثبت این شاخه از روانشناسی را منعکس میکند. در سطح ذهنی، روانشناسی 

بخشی، عشق، راممندی از زندتی، آمثبت، به حالات ذهنی مثبت یا هیجانات مثبت مانند شادی، لذّت، رضایت

-صمیمیت و خشنودی میزردازد. حالات ذهنی مثبت، همچنین شامل افکار سازنده دربارۀ خود، آینده، مانند خوش

 بینی و امید، همچنین احساس انریی، سرزندتی و اطمینان به نفس و اثرات هیجانهای مثبت مثل شادی است.

ا الگوهای رفتار مثبتتر كه در همج اوقات در افراد در سطح فردی، روانشناسی مثبت، بر صفات شخصیتی مثبت ی

ناسی شدیده میشود، مانند شجاعت، استقامت، صداقت و خرد تمركز دارد. همچنین میتواند شامل احساسات زیبایی

یا استفاده از پتانسیل خلّاق و نیز اشتیاق به سمت تعالی باشد؛ به این معنا كه روانشناسی مثبت شامل مطالعج 

ی مثبت و صفاتی است كه در تذشته در قالب فضایل و نقاط قوتّ شخص، تنجانده شده بودند. در تروه یا رفتارها

سطوح اجتماعی، روانشناسی مثبت روی ایجاد و حفظ سازمانهای مثبت تمركز دارد. در این رابطه روانشناسی 

ورد توجه قرار میدهد و بررسی های سالم را ممثبت، موضوعاتی مانند شکلگیری فضایل مدنی و ایجاد خانواده

پس روانشناسی میکند كه چگونه سازمانها میتوانند در جهت حمایت بهتر و پرورش همج شهروندان عمل كنند. 

                                                      
4. Abraham, maslow 
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مثبت، مطالعج علمی كاركردهای مثبت انسان و شکوفایی سطوح چندتانه شامل ابعاد زیستی، سازمانی، فرهنگی 

های مثبت در سه مقطع زمانی تمركز دارد: نگر بر تجربهنشناسی مثبتروا»(. 45-41)همان: « و كلّی زندتی است

های غرقگی حال كه به مفاهیمی مانند شادكامی و تجربه -6تذشته؛ با تمركز بر بهباشی، خشنودی و رضایت،  -4

در  شینگر نه تنها به تمایز بهبابینی و امید. روانشناسی مثبتآینده؛ با مفاهیمی چون خوش -3توجه میکند؛ 

 مقاطع زمانی میزردازد، بلکه این موضوع را به سه سطح تفکیک میکند:

ها و حالتهای مثبت در تذشته، حال و آینده میشود )مثل شادكامی، سطح درونی، كه شامل اموری مانند تجربه-

 بینی(؛خوش

 تمركز میکند )مثل استعداد، خردمندی، عشق، شجاعت، خلّاقیت(؛ « شخص خوب»سطح فردی، كه بر ویژتیهای -

)هفرن « دوستی، مدارا، اخلاق كار(سطح تروهی، كه نهادها، شهروندی و جوامع مثبت را مطالعه میکند )مثل نوع-

 (.47-44: ی 4344و بونیول، 

نظریج بهزیستی  -6نظریج شادكامی اصیل،  -4گر مطرح كرده است: نسلیگمن دو نظریه در روانشناسی مثبت

 )بهباشی(.

را ارائه كرد و در این نظریه توضیح « شادی واقعی»میلادی سلیگمن نظریج  6556نظریج شادكامی اصیل: در سال 

- جنبهاًهای مثبت شخصیّت انسان، صرفمیدهد كه چگونه روانشناسی در سیر تاریخی خود به جای توجه به جنبه

های بیمارتونه را مد نظر قرار داد. طبق این نظریه، شادكامی میتواند به سه عنصر متفاوت كه ما آنها را بخاطر 

خودشان انتخاب میکنیم، تقسیم شود: هیجان مثبت، مجذوبیت، و معنا. هدف این نظریه، افزایش میزان شادكامی 

 (.33: 4399)شهیدی،  4« در زندتی خود و دیگران است

نظریج بهزیستی را مطرح كرد. « شکوفایی روانشناسی مثبتگرا»در كتاب  6544نظریج بهزیستی: سلیگمن در سال 

مثبت،  های بهزیستی به هیجاننگر، سازۀ بهزیستی است نه رضایت از زندتی. مؤلّفهموضوع اصلی روانشناسی مثبت

نج دهنده دارد. این پبهزیستی، پنج جزء تشکیلمیزان مجذوبیت و میزان معناداری زندتی محدود نمیشود. نظریج 

عنصر عبارتند از: هیجان مثبت، مشاركت، معنا، روابط مثبت و دستاورد )موفّقیت(. هدف روانشناسی مثبتگرا در 

 (.36: 4347)سلیگمن، « 6در زندتی است« شکوفایی»نظریج بهزیستی، افزایش میزان 
 

 و و شیرین فضایل و توانمندیهای شخصیتهای داستان خسر
جا حاضر خرد، شجاعت، عشق و رأفت، مارتین سلیگمن و كریستوفر پیترسون دریافتند كه شش فضیلت همه

روی، عدالت، استعلا وجود دارند كه در تمامی مذاهب عمده و سنتّهای فرهنگی مورد تأیید هستند و برای هر میانه

وچهار قابلیت اند كه در مجموع به بیستمنش( در نظر ترفته كدام از این فضایل، قابلیتهایی )توانمندیها یا نیروهای

بندی میشود. اتر انسان بتواند توانمندیهای بالقوۀ وجود خویش را شناسایی كند و امکان بروز آنها را فراهم طبقه

 آید.  كند، به تحقّق خویشتن و خودشکوفایی نائل می

در شخصیتهای این داستان، فضایل ششگانه و توانمندیهایی چون دوست داشتن، مهربانی، پشتکار، انصاف، رهبری، 

 احتیاط و دوراندیشی، امید، معنویت، و قدردانی دیده میشود كه به شرح و تحلیل آنها میزردازیم. 

                                                      
 نوشته سلیگمن ارجاع میدهیم.« شادمانی درونی». برای توضیح بیشتر این نظریه، خوانندتان محترم را به كتاب 4
شتر این نظریه، خوانندتان محترم میتوانند به كتاب    6 ضیح بی ش   ». برای تو سی مثبت شکوفایی روان ش « نگرنا سلیگمن   نو ته 

 مراجعه كنند.
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 فضیلت خرد و دانش
فیلسوفان و متکلّمان است؛ اما اخیراً به حوزۀ روانشناسی  ای در میانبحث دربارۀ ماهیت خرد دارای سابقج تسترده

وارد شده است. از زمان آغاز پژوهشهای روانشناسی دربارۀ خرد، درک این نکته كه خرد و خردمندی چیست و 

خرد را بعنوان یک سامانه دانش تخصصّی »های بسیار مهم پژوهشی است. چگونه میتوان آن را تعریف كرد، از حیطه

به كاربردشناسی زندتی، تعریف میکنند كه ذهن و فضیلت را به هم پیوند میدهد. این سامانه شامل دانش  معطوف

و داوری دربارۀ معنای زندتی و نحوۀ هدایت زندتی در جهت رسیدن به فضیلت و شایستگی همراه با پایبندی به 

اولین خوشه از فضیلتها میداند كه  (. سلیگمن نیز خرد را346: 4395)كار، « سلامت شخصی و خیر همگانی است

شش راه نشان دادن خرد و ضروریترین مقدّمج آن یعنی دانش به ترتیب از اساسیترین آنها به لحاظ رشدی 

خرد، شامل دانش تسترده (. »493: 4349بینی( را شامل میشود. )سلیگمن، ترین آنها )روشن)كنجکاوی( تا بالغانه

( 1998) 4امور انسانی و قضاوت متفکرّانه دربارۀ كاربرد این دانش است. استرنبرگو عمیق دربارۀ شرایط زندتی و 

بیان میکند كه خرد، فقط برای این نیست كه انسان از هوش عملی به نفع شخصی خود یا فرد دیگری استفاده 

وقعیتی های مفردی( و بین سایر جنبهفردی( با علایق دیگران )بینكند، بلکه بین منافع شخصی مختلف )درون

 «فردی(، مانند شهر یا كشور یا محیط زیست یا حتی خدا تعادل ایجاد میکندكه فرد در آن زندتی میکند )برون

 (. 73: 4345)سلیگمن و پیترسون، 

خردورزی، تنها عاملی است كه میتواند انسان را به »نظامی نیز اهمیت بسیاری برای خردورزی و دانش قائل است. 

 ای دارد والعادهت كند و از زشتیها بازدارد. یکی از فضایل انسانی، عدل و داد است كه اهمیّت فوقامور نیک هدای

 (.465: 4345)حدیدی، « عقل همواره به سوی آن رهنمون میشود و نظامی بر داشتن این فضیلت تأكید دارد

فضیلت خرد و دانش دارای توانمندیهای كنجکاوی، عشق به یادتیری، قضاوت و تفکّر انتقادی، ابتکار و نوآوری، 

 بینی است.هوش اجتماعی، هوش شخصی، هوش هیجانی و روشن

نه به شدن منفعلاكنجکاوی، درتیرشدن فعّالانه با تازتیهاست و جذب »از نظر سلیگمن توانمندی كنجکاوی: 

ذیری پاطّلاعات، نشانج این توانمندی نیست. كنجکاوی در مورد جهان، مستلزم باز بودن نسبت به تجربه و انعطاف

(؛ بنابراین میتوان 493: 4349)سلیگمن، « های شخص تناسب نداردپنداشتهدر مورد مسائلی است كه با پیش

تفت تلاش برای یافتن جواب پرسشهایی كه ذهن فرد كنجکاو را به خود مشغول كرده، به دلیل تازتی مطالب، 

 شور و هیجان زیادی ایجاد میکند.

بسیار دانشمند و در علوم مختلف، « امیدبزرگ»كنجکاوی خسرو: در این داستان یکی از نزدیکان خسرو به نام 

میخواهد به سؤالاتش در موضوعات توناتون چون اولین جنبش، « امیدبزرگ»است. خسرو از الاطراف جامع

چگونگی فلک، اجرام كواكب، مبدأ و معاد، تذشتن از جهان، بقای جان، چگونگی دیدار كالبد در خواب، یاد كردن 

تدال و چگونگی رفتن دورۀ زندتی پس از مرگ، چگونگی ماهیت زمین و هوا، در پاس داشتن تندرستی از راه اع

جان از جسم پاسخ دهد. با نگاهی به موضوع سؤالات خسرو میفهمیم كنجکاوی او حول محور جهان و انسان 

 میگردد و پرسشهایی است كه برای همج انسانها مجهول و ناشناخته است. مثلاً در پرسش دوم میزرسد:

 ( 155)خسرو و شیرین:  

                                                      
4. Sterenberg 

 فلک بر پای دار و انجم افروز

 

 خرد را بی میانجی حکمت آموز 

 (3)خسرو و شیرین:                                 
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 .اینکه بیرون از این جهان چه چیزی وجود دارد را كسی جز خداوند نمیداند

یادتیری مطالب نو، توانمندی كنجکاوی را در خسرو تقویت میکند های جدید و دستیابی به پاسخهای تازه، تجربه

و به همین سبب موجب رضایت خاطر او میگردد. تأثیر مثبت آن را تا حدی میبینیم كه باعث تغییر در نگرش و 

 «.سرای عدل را نو كرد بنیاد»دیدتاه او در جهت برقراری عدالت و دست شستن از بیداد میگردد. 

ای كه میبینیم وقتی به سوی روم در حركت آموزی استفاده میکند؛ بگونهكوچکترین فرصتها برای علمخسرو از 

 آموزد.است در مسیرش به راهبی برمیخورد و در فرصت اندک از او حکمت می

 بر آن رهبان دیر افتاد راهش

 ز رایش روی دولت را برافروخت

 

 آموز شاهشكه دانا خواند غیب 

 تها درآموختو زو بسیار حکم

 (454)همان،                                        

از آنجا كه راهب، فردی دانشمند و آتاه است، خسرو فرصت را غنیمت میشمارد و پرسشهای مورد نظر خود را از 

 او میزرسد و با او خداحافظی میکند.

نوآوری است كه دو تعریف برای آن آمده است. یکی از توانمندیهای فضیلت خرد، ابتکار و توانمندی ابتکار: 

داشتن قابلیت، توانایی یا سرشت طبیعی؛ كیفیّت بالای ذهن؛ موهبتی كه موجب میشود فرد، كار خود را بسیار »

خلّاقانه انجام دهد. دوّم، قدرت فکری فطری از نوع والا؛ آن نوع قدرت فکری كه به كسانی نسبت داده میشود كه 

های عملی باشند كه در نهایت باعث كشف، ابتکار، ای از هنر، نظرپردازی، یا حوزهدر هر حوزه بزرتترین افراد

(. خلّاقیت، محصول ابتکار و اندیشه است و توانایی 37-34: صص4344)پل و الدر، « اندیشج اصیل و آفرینش میشود

 (.344: 4394ود )ساعتی، حلهایی برای همه مسائل و مشکلات خواهد بایجاد نظرات مفید و جدید و راه

به  در این داستان در دو موقعیّت در نقش فرد خردمند و فرزانه« امیدبزرگ«: »امیدبزرگ»ابتکار و هوش عملی 

خسرو تعلیم میدهد و در واقع نقش معلمّ را برای خسرو دارد. یکی در ابتدای داستان و دیگری در پایان داستان 

 -هرمز-آموزی مشغول میشود. در آغاز داستان، خسرو در چشم پدرش به علم كه به توصیج شیرین، خسرو نزد او

ها را به نام خسرو میزند نه هرمز و به همه شهرهای اطراف، آن عزیز و ترامی بود تا اینکه یکی از دشمنانش سکهّ

كار از  ندازد و حسابها را میفرستد. هرمز از این كار خسرو دلگیر میشود و تصمیم میگیرد خسرو را به بند بیسکهّ

از این كار آتاه میشود و خسرو را از ناراحتی و تصمیم هرمز مبنی بر توشمالیش « امیدبزرگ»او پس بگیرد، اما 

از خسرو میخواهد با عجله چند روز از كاخ هرمز دور شود تا خسرو را از آسیبی كه « بزرگ امید»آتاه میکند. 

 دارد. ممکن بود هرمز به او برساند، دور نگه

 ز بیم سکّه و نیروی شمشیر

 بر آن دل شد كه لعبی چند سازد

 امید از این معنی خبر یافتبزرگ

 حکایت كرد اختر در وبال است

 بباید رفت روزی چند از این پیش

 هراسان شد كهن ترگ  از جوان شیر 

 بگیرد شاه نو را بند سازد

 ریافتشه نو را به خلوت جست و د

 ملک را با تو قصد توشمال است

 شتاب آوردن و بردن سر خویش

 نخستم در دل آید كاین فلک چیست؟

 

 كیست؟درونش جانور، بیرون او  

 

 حسابی را كزین تنبد برون است

 

 جز ایزد كس نمیداند كه چون است 

 (155)همان،                                        
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 مگر كین آتشت بی دود تردد

 

 وبال اخترت  مسعود تردد

 (74-79)خسرو و شیرین:                         

خسرو بلافاصله به مشکوی میرود و اعلام میکند كه چند هفته به شکار میروم، اتر زیبارویی )شیرین( به اینجا آمد 

ای كه خسرو در آن تیر افتاد، فکر میکند و به به مهلکه« امیدبزرگ»زیرا مهمانی عزیز است. او را ترامی بدارید؛ 

حلی جدید كه به نفع خسرو كه بیگناه بود میندیشد و با بررسی همج جوانب امر به او توصیه میکند كه آن راه

عجولانج هرمز جلوتیری كند و  میتواند از تصمیم آنی و احیاناً« امیدبزرگ»صحنه را ترک كند. این توانمندی 

 فرصت بیشتری به هرمز برای تجزیه و تحلیل ماجرا و پی بردن به نقشج شومی كه برای خسرو كشیدند، بدهد.

قضاوت و تفکّر انتقادی یکی دیگر از توانمندیهای فضیلت خرد است. قضاوت توانمندی قضاوت و تفکرّ انتقادی: 

زدتی است. با این توانمندی، اطّلاعات مورد نظر را به دقتّ بدون شتاب به معنی بررسی همج جوانب یک مسئله،

مداری و در تضاد با خطای منطقی قضاوت، متضمّن واقعیّت»مورد واكاوی قرار میدهیم و منطقی فکر میکنیم. 

من  رهمیشه تقصی»سازی مفرط است كه بسیاری از افراد افسرده از آنها رنج میبرند؛ خطاهایی از قبیل شخصی

هایی است كه از باورهای موجود جانبداری كرده یا تفکر سیاه و سفید. عکس این توانمندی، تفکّر به شیوه« است

و بر آنها اصرار میورزد. این بخش مهمیّ از خصیصج سالم عدم اشتباه ترفتن خواستها و نیازهای خود با واقعیتّهای 

 (.641: 4347)سلیگمن، « جهان است

بانو: وقتی شیرین به خواهش خسرو، مبنی بر وصلی كه از او میخواهد، تسلیم نمیشود، انتقادی مهینقضاوت و تفکّر 

خسرو از او دلگیر میشود و او را ترک میکند. شیرین در جدایی از او از دیدتانش، رشتج توهر میگشاید و چشمانش 

ند، او را نصیحت میکند و با بررسی همج بانو وقتی زاریش را میبیخواب میشود و لب از تفتار میبندد. مهینبی

آورد، بانو برای شیرین میآمده، او را پند میدهد. تمثیلهایی كه مهینجوانب رابطج خسرو با شیرین و اتّفاق پیش

بیانگر قدرت بسیار او در حلّاجی مسائل و استنتاج عاقلانه و مدبّرانه است كه با تأنیّ و آرامش، مشکل را میکاود و 

 را به صبوری و شکیبایی دعوت میکند.شیرین 

 دل بانو موافق شد در این كار

 كه صابر شو در این غم روزكی چند

 نباید تیزدولت بود چون تُل

 كنون وقت شکیبایی است مشتاب

 چه وقت آید كه آب آید فرا زیر

 

 نصیحت كرد و پندش داد بسیار 

 نماند هیچکس جاوید در بند. . .

 پل. . .كه آب تیزرو زود افکند 

 كه بر بالا به دشواری رود آب

 نماند دولتت در كارها دیر

 (471-473)خسرو و شیرین:                    

اش برسد. بنا بر همین احساس، ممکن است كار شیرین از عشق خسرو بیتاب است و میخواهد زودتر به خواسته

بانو قادر است استدلال كند و شتاب او میدهد. مهین اشتباهی مرتکب شود و اتر هم نشود، این ناصبوری، او را آزار

را چون تندآبی تصوّر كند كه میتواند به علت قدرت و شتابش پلی را ویران كند. او با برقراری پیوند منطقی بین 

ه در ای مؤثّر است كبانو بگونهاحساس شیرین و تمثیل خود، مشکل شیرین را حل میکند. تفتار منطقی مهین

 ثیر مثبت بر جای میگذارد و شیرین دقیقاً مطابق آن عمل میکند.شیرین تأ

 چو بانو زین سخن لختی فرو تفت

 

 بت بیصبر شد با صابری جفت 

 (475)همان،                                       
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و  روحی بانو مایج آرامش خاطر و برانگیزانندۀ شادی در وجود شیرین است كه در نتیجه، سلامتصحبتهای مهین

بانو نسبت به موقعیتی است كه شیرین در نگری مهینروانی را به او هدیه میدهد و این یک نمونج آشکار از مثبت

 آن قرار ترفته و تحمّل آن برایش سخت شده است.

قضاوت و تفکّر انتقادی شیرین: در صحنج ورود خسرو به كاخ شیرین و اجازه ندادن شیرین به او برای ورود و 

بال از او در بیرون كاخ، اترچه این اقدام شیرین نشانج پاكدامنی و خویشتنداری است، اما با نگاهی یرف، استق

 متوجه زیركی و تدبیر او میشویم.

 حصار خویش را در داد بستن

 به دست هر یک از بهر نثارش

 ز مقراضی و چینی بر تذرتاه

 

 ستنرقیبی چند را بر در نش 

 مارشیکی خوان زر كه بیحد بد ش

 یکی میدان بساط افگند بر راه 

 (354)همان،                                         

شیرین برای موقعیتّی كه در آن قرار ترفته با تدبیر و ذكاوت، بهترین راه را انتخاب میکند. با در نظر ترفتن همج 

خود و دیگران است. اتّخاذ این تصمیم كه هم جوانبی كه در آن قرار دارد، اقدامی را انجام میدهد كه به مصلحت 

جایگاهش به خطر نیفتد و مورد اتهّام كسی قرار نگیرد و هم به نحوی شایسته از خسرو در بیرون قصر پذیرایی 

ترین عامل موفّقیت، قضاوت درست است. قضاوت درست یعنی داشتن تفکّر عمده»آید. كند، جز از زیركی او برنمی

یری تتیری صحیح منجر میشود. قضاوت درست، فرد را برای تصمیمن و منظمّ كه به تصمیممنطقی، افکار متی

: 4375، )وینسنت پیل« تیری صحیح داردصحیح یاری میکند و كسب موفّقیت، بستگی تام به این نوع تصمیم

 (. بر همین اساس شیرین علاوه بر مهارتهای عاطفی از مهارتهای منطقی نیز بهره میبرد.417

 ه دستان میفریبندم نه مستمب

 اتر هوش مرا در دل ندانند

 

 نیارند از ره دستان به دستم 

 من آن دانم كه در بابل ندانند

 (651)خسرو و شیرین:                             

یکی از توانمندیهای فضیلت شجاعت، دلیری و بیباكی است؛ به این معنا كه انسان توانمندی دلیری و بیباكی: 

با دانش و آتاهی در مواجهه با امور خطرناک با وجود داشتن ترس، از خود شهامت به خرج دهد. چنانچه بدون 

ول مفهوم دلیری در ط بسته، خود را به خطر اندازد، نه تنها دلیری نیست، بلکه نشانج دیوانگی است.ترس، چشم

و اكنون شامل شجاعت اخلاقی و روانی هم تاریخ از شجاعت در میدان نبرد یا شجاعت جسمی توسعه پیدا كرده 

میشود. شجاعت اخلاقی شامل اتّخاذ مواضعی است كه میدانند غیرمعمول است و ممکن است تبعات نامطلوبی 

داشته باشد و شجاعت روانی، شامل موضع صبورانه و حتی امیدوارانه است كه برای مواجه شدن با كارهای بسیار 

 (.494: 4349و متانت، لازم است )سلیگمن، سخت، بدون از دست دادن وقار 

دلیری شیرین: دلاوری و دلیری اترچه صفتی است كه بیشتر برای مردان مصداق پیدا میکند، در دلیری شیرین 

در این داستان تردیدی نیست. وقتی شاپور، تصویر خسرو را به او مینمایاند و خسرو را برای شیرین معرفیّ میکند، 

توصیفات شاپور، صبح زود لباسی مردانه بر تن میکند تا بخاطر زن بودن، خطری متوجه او نشود. شیرین با شنیدن 

العبور را طی میکند و وخم و صعبهای پرپیچمیشود و صحراها را درمینوردد، كوه -شبدیز-او سوار بر اسب خود 

 در هیچ منزلی توقف نمیکند.

 بتان از سر سراغج باز كردند

 آهنگ میبودچو سیّاره شتاب 

 دترتون خدمتش را ساز كردند 

 ز ره رفتن به روز و شب نیاسود
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 قبا در بسته بر شکل غلامان

 یکی آیینه و شانه درافگند

 زنی كو شانه و آیینه بفگند

 

 همی شد ده به ده، سامان به سامان. . .

 به افسونی به راهش كرد در بند

 ز سختی شد به كوه و بیشه مانند

 (74-73)خسرو و شیرین:                         

شیرین با ظاهر مردانه پا به این سفر تذاشت؛ زیرا برای چنین سفر خطرناكی میبایست چنین تمهیداتی نیز 

 بیندیشد. یک زن تک و تنها مسافت ارمن به مداین را بی نگهبان و با شجاعت تمام طی میکند و به مقصد میرسد.

زان و غلامان، ترد خرتاه صف بسته بودند، شیری قوی به لشکرتاه حمله كرد در بزمگاهی كه كنیدلیری خسرو: 

كه لشکریان به هر سو فرار میکردند. شیر به سمت خسرو پرید. خسرو با یک پیراهن و بدون شمشیر و نیزه با 

نکه یمشت بر شیر زد كه شیر درجا بیهوش شد و خسرو دستور داد سرش را ببرند و پوستش را از تردنش بدون ا

 آن را بشکافند، درآورند.
 پروردبرآمد تند شیری بیشه

 فراز آمد به ترد بارته تنگ

 شه از مستی شتاب آورد بر شیر

 كمانکش كرد مشتی تا بناتوش

 

 كه از دنبال میزد بر هوا ترد 

 به تندی كرد سوی خسرو آهنگ

 به یکتا پیرهن، بی درع و شمشیر

 چنان بر شیر زد كز شیر شد هوش

 (464-469)خسرو و شیرین:                     

خسرو، پادشاهی تنومند و قدرتمند و در دلاوری و جنگاوری و فنون رزم سرآمد است. اترچه رسم بوده كه پادشاهان 

آموختند، جرئت و جسارت نیز برای آنها عامل مهمیّ است كه علوم و فنون جنگی و شکار را به فرزندان خود می

رزمی و جنگی باشد. جایی كه همج لشکریان از میدان خارج میشوند، خسرو یکتنه بی ابزار نبرد، های مکمّل آموزه

 شیر را هلاک میکند.

ند شخص كوشا كاری را كه شروع میک»پشتکار یکی از توانمندیهای فضیلت شجاعت است. توانمندی پشتکار: 

کوه و شکایت به سرانجام میرساند. پشتکار به معنی به پایان میرساند. كارهای دشوار را هم با امیدواری و كمترین ش

(. پشتکار به این معناست كه بدانی آنچه 445: 4349)سلیگمن، « نیافتنی نیستپیگیری وسواسی اهداف دست

های خود را بشناسیم و در مسیر رسیدن انجام میدهی درست است و به كار خود ادامه دهی. پشتکار یعنی خواسته

برداریم. همج ما تاهی از مسیر خارج میشویم؛ اما با اشتیاق خود دوباره از نو شروع میکنیم. این به اهدافمان تام 

 شور و هیجان، همان نقطج رسیدن به آرمان ماست.

ا اش، فرهاد آغاز به كار میکند. او بپشتکار فرهاد: با دستور شیرین مبنی بر كندن جویی در دل كوه تا مسیر خانه

 ناپذیر مشغول میشود.فرسای تیشه، شب و روز با تلاش مستمر و خستگیهای طاقتربهنیروی بازو و با ض

 چو شد پرداخته فرهاد را چنگ

 نیاسودی ز وقت صبح تا شام

 به كوه انداختن بگشاد بازو

 

 ز صورتکاری دیوار آن سنگ 

 بریدی كوه بر یاد دلارام

 همی بریّد سنگی بی ترازو

 (639)خسرو و شیرین:                            

م ای كه در صحنج سَقط شدن اسب شیرین میبینینظامی، فرهاد را قوی و ستبرپیکر و تنومند معرفّی میکند؛ بگونه

آورد و كار ناشدنی كندن كوه بیستون و احداث جوی از میان سنگ كه هر دو را با هم از بالای كوه به پایین می

کار با نیروی پشت -آیداترچه غیرمنطقی مینماید و با عقل جور درنمی-دو فرسخ ماه به فاصلج خارا را در عرض یک 
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-شور، شادابی و خستگی افراد عاشق كه با احساس دریایی انریی، با»و به مدد جادوی عشق شیرین انجام میدهد. 

ن مشکلات و موانع در آیند، در مواجهه با مشکلات فرا رویشان، خاصّه اتر ایناپذیری در پی تحقّق اهدافشان برمی

حققّ نشدنی، تارتباط با معشوق و محبوبشان باشد، سرسختی بسیاری از خود نشان میدهند و با استحکام وصف

 (.34: 4345)منطقی، « شان را پی میگیرنداهداف موردعلاقه

هایی تروه بشر از آغازین روزهای تکامل خود موجودی اجتماعی بوده است و به همین دلیلرهبری:  توانمندی

ایم، امنیتّی به ما میدهند كه به هنگام تنهایی، فاقد آن هستیم. اعضای تروه، تحت نظارت و كه ما به آنها وابسته

ای هحمایت یک رهبر به هنگام نیاز یکی از افراد به كمکش میشتابند و همگی صلاح افراد تروه را بر خواسته

است از قدرت نفوذ و اقتدار بر یک تروه، رهبری یعنی قدرت  رهبری عبارت»خودخواهانج خود ترجیح میدهند. 

جذب افراد و میزان نفوذ در آنها؛ آنچنان كه افراد بطور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معینّ 

خاصی  دفشدن به هبزذیرند. رهبر میتواند در عقاید، احساسات و رفتار دیگران نفوذ كرده و آنها را به منظور نائل 

(. سلیگمن معتقد است یک رهبر در سازماندهی فعالیتّها و 63: 4374)حیدری، « كنترل كرده و هدایت نماید

یک رهبر انسانی باید قبل از هر چیز یک رهبر مؤثّر باشد و در عین حفظ »نظارت بر كارها عملکرد خوبی دارد. 

 (.444: 4349)سلیگمن، « داشته باشد روابط خوب میان اعضای تروه، به پیشرفت كارهای تروه توجه

بانو در این داستان نقش فرد خیرخواهی را دارد كه هم شور عشق خسرو را درک میکند و بانو: مهینرهبری مهین

جای داستان به دو طرف برای هم تزشهای دل بیتاب شیرین را برای وصال خسرو میفهمد؛ از این رو در جای

 پند میدهد. ابیات زیر در هدایت شیرین است.انتخاب بهترین تصمیم و رفتار 

 دل بانو موافق شد درین كار

 كه صابر شو درین غم روزكی چند

 نباید تیزدولت بود چون تل

 بباید ساختن با سختی اكنون

 كنون وقت شکیبایی است مشتاب

 

 نصیحت كرد و پندش داد بسیار 

 نماند هیچکس جاوید در بند

 كه آب تیزرو زود افکند پل

 داند كار فردا چون بود چون؟كه 

 كه بر بالا به دشواری رود آب

 (471-473)خسرو و شیرین:                     

رهبری شاپور: شاپور نیز یکی دیگر از شخصیتّهای این داستان است كه برای به سرانجام رسیدن این عشق تلاش 

سیاری از قسمتهای داستان شاهد تلاش او برای یابی داستان، نقش كلیدی دارد. در بمیکند و در شکلگیری و جهت

شاپور شخصیتّی است كه از توانمندیهای فراوانی برخوردار است. »حفظ رابطج خسرو و شیرین هستیم. بطور كلیّ 

ایی های در لفافه و شناخت آنها به وقت و یافتن قرینهدر این داستان برخی از توانمندیها آشکار بیان شده است و پاره

ها به بهترین و شیواترین روش )سخندانی(، آشنایی با علوم غریبه همچون زدن، نقّاشی، توصیف دیده دارد. قلمنیاز 

(. شاپور بعد از 644: 4399)صفری و حسینی، « النفس )روانشناسی( و غیره از توانمندیهای اوستكیمیا و علم

كه تمام تلاشش را میکند كه شیرین را به او  اینکه شیرین را برای خسرو توصیف میکند، به او اطمینان میدهد

 برساند.

 مدار از هیچ تونه ترد بر دل

 به چاره كردن كار آنچنانم

 تو خوشدل باش و جز شادی میندیش

 نگیرم در شدن یک لحظه آرام

 كه باشد ترد بر دل درد بر دل 

 كه هر بیچارتی را چاره دانم

 كار در پیشكه من یکدل ترفتم 

 ز توران تک، ز مرغان پر كنم وام
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 نخسبم تا نخسبانم سرت را

 

 نیایم تا نیارم دلبرت را 

 (55)خسرو و شیرین:                           
 

انصاف و برابری یکی دیگر از توانمندیهای فضیلت شجاعت است. رعایت انصاف و انصاف و برابری:  توانمندی

شخص منصف اجازه نمیدهد كه احساسات »بهبود روابط اجتماعی میشود. برابری در ارتباط با دیگران موجب 

شخصیش موجب سوتیری تصمیماتش در مورد دیگران شود و رفاه دیگران به اندازۀ رفاه خود برایش مهم است و 

 (.445: 4349)سلیگمن، « میتواند براحتی تعصبّات شخصیش را كنار بگذارد

امید، در برقراری عدالت و انصاف میکوشد و دست ظالمان را از كار زرگانصاف خسرو: خسرو پس از آموختن از ب

 مملکت كوتاه میکند.

 درازیش از جهان شاهز بهر جان

 منادی را ندا فرمود در شهر

 و تر كس روی نامحرم ببیند

 چو شه در عدل خود ننمود سستی

 

 ز هر دستی درازی كرد كوتاه 

 .كه وای آن كس كه او بر كس كند قهر. . 

 . .همان در خانج تركی نشیند

 پدید آمد جهان را تندرستی

 (13- 16)خسرو و شیرین:                            

 

 

ای را از هنگام در آنجا خانهانصاف هرمز: خسرو در عنفوان جوانی روزی به عشرت در مرغزاری میزردازد و شب

همراهانش مشغول میشود. شراب ارغوانی مینوشد، توسنش بدلگامی نوشی با پیرمردی میگیرد و به سرمستی و باده

های باغ را تباه میکنند. چند نفر برای هرمز، پنهانی خبر میبرند میکند، كشتزاری را تباه میکند و غلامانش غوره

 كه خسرو برخلاف رسم و رسوم عادلانج پادشاه رفتار كرده است.

 تنی چند از ترانجانان كه دانی

 نمیدانم تناهش ملک تفتا

 

 خبر بردند سوی شه نهانی 

 بگفتند آن كه بیداد است راهش

 (15)همان،                                           
 

بانو روی در نقاب خاک میکشد، شیرین بر مسند شاهی تکیه میزند و عدل و انصاف را انصاف شیرین: وقتی مهین

ظلم را از دوش مظلومان برمیدارد و از دهقانان خراج نمیگیرد. از برقراری و نسبت به رعیت رعایت میکند، بار 

افلاطون معتقد است »اجرای عدالت او غنی و ضعیف با هم برابر شده و همه در جایگاه یکسان قرار میگیرند. 

ین اساس باشند. بر هم یافته برتزیده شوند؛ بنابراین میتوانند مرد یا زنفرمانروایان باید از میان افراد خوب پرورش

(. 469: 4395نژاد، )نوابی« زنی كه باهوش، شجاع و در مقابل وسوسه، مقاوم باشد، میتواند فرمانروای خوبی باشد

 این ویژتیها را در خلال حوادث داستان در شیرین میبینیم. 

 به انصافش رعیّت شاد تشتند

 ز مظلومان عالم جور برداشت

 خویشز عدلش باز با تیهو شده 

 رعیّت هرچه بود از دور و پیوند

 فراخی در جهان چندان اثر كرد

 

 همه زندانیان آزاد تشتند 

 همه آیین جور از دور برداشت. . .

 به یک جا آب خورده ترگ با میش

 به دین و داد او خوردند سوتند

 كه یک دانه غله صد بیشتر كرد

 (494)خسرو و شیرین:                           
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 روی فضیلت میانه
روی در زندتی یکی از فضایل اخلاقی است كه بر اساس آن انسانها میکوشند در كارهایشان افراط و اعتدال و میانه

در  روی بعنوان یک فضیلت، ابتداتفریط نکنند. همچنین شرع اسلام نیز به آن توصیه كرده است. اعتدال و میانه

كه »مطرح میکند  -نظریج اعتدال-مشاهده میشود و بعد ارسطو آن را بعنوان نظریج اخلاقی آثار سقراط و افلاطون 

(؛ 44: 4379)ارسطو، « بر اساس آن همج فضایل اخلاقی در حد وسط دو رذیلت افراط و تفریط قرار داده میشوند

یلت و روش درست در روی بمنزلج یک فضولی نکتج مهم این است كه نباید تصوّر كرد پذیرش اعتدال و میانه

 -6خودكنترلی،  -4روی با سه قابلیت حاصل میشود: زندتی، به معنای پذیرش نظریج اعتدال است. فضیلت میانه

 تواضع و فروتنی.  -3دوراندیشی، 

ا تر از خسرو است و نظامی او رخودكنترلی شیرین: شخصیّت شیرین در این توانمندی بسیار كاملتر و برجسته

خسرو معرفی میکند. در ابتدای داستان، بعد از چند بار تعقیب و تریز در صحنج آبتنی در چشمه، وقتی آرمانیتر از 

ها میفتد، نمیتوان منکر این شد كه از روی میل دل، تمنّای وصل با او را شیرین چشمش به خسرو در پشت بوته

 راه دوری كن.در سر نمیزروراند؛ اما بلافاصله به خود نهیب میزند كه از این فکر و 

 هوای دل رهش میزد كه برخیز

 دتر ره تفت از این ره روی برتاب

 

 تل خود را بدین شکر درآمیز 

 روا نبود نمازی در دو محراب

 (91)خسرو و شیرین:                             
 

؛ اما در دیده نشده است آسای شکر، فضایل و قابلیتهای مختلف در اوخودكنترلی شکر: به علّت حضور كوتاه و برق

ای حداقل حضور او میتوان به عفّت و پاكدامنی و خودداری از ارتباطهای نامشروع پرداخت. او صاحب عشرتکده

است كه كنیزانی تحت فرمان او به تنفروشی مشغولند. وقتی خسرو به طمع وصل شکر به اصفهان میرود، شکر با 

و دامن خود را از این آلودتی پاک و مبرّا میکند و اینگونه به خسرو  سیاست خود، كنیزانی را همخوابج او میکند

 پاسخ میدهد:

 جوابش داد شکر كای جوانمرد

 به ستّاری كه ستر اوست پیشم

 نه كس با من شبی در پرده خفته است

 كنیزان منند اینان كه بینی

 دُری كو را بود مهُر خدایی

 

 چه پنداری كزین شکر كسی خورد؟ 

 ام بر مهُر خویشمندهكه تا من ز

 نه دُرّم را كسی در دَور سفته است

 كه در خلوت تو با ایشان نشینی

 دهد ناسفتگی بر وی تواهی

 (691-693)خسرو و شیرین:                      

 

 

 

یرین فرهاد با شخودكنترلی فرهاد: فرهاد، عشقی پاک به شیرین دارد. این موضوع در قسمتهایی از داستان و ارتباط 

ای را كه شیرین میخواهد ببیند كار كندن جوی به كجا در كندن جوی شیر مشخص است. برای نمونه، صحنه

 رسیده، میکاویم. شیرین، سوار بر اسبش در مسیر بازتشت از كوه بر زمین میخورد و اسبش سَقط میشود.

 نه اسب ار كوه زر بودی ندیمش

 چنین تویند كاسب بادرفتار

 اشق دید كان معشوق چالاکچو ع

 به تردن اسب را با شهسوارش

 

 سقط تشتی به زیر كوه سیمش 

 سقط شد زیر آن تنج تهربار

 فرو خواهد فتاد از باد بر خاک

 ز جا برداشت وآسان كرد كارش

 (653)همان،                                          
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این  بینی و دربارۀدوراندیشی باعث میشود افراد، پیامد كنشهای خود را پیش توانمندی احتیاط و دوراندیشی:

ریزی راهبردی برای انجام دادن كار به پیامدها قضاوت كنند. فرایندهای دوراندیشی به منظور هدفگذاری و برنامه

بار آورد.  (. شخص دوراندیش، كاری انجام نمیدهد كه پشیمانی به419: 4345آیند )رفیعی هنر، وجود می

رو میباشد. برای افراد دوراندیش،  شدن تمامی موارد عملی پیشِ دوراندیشی، به معنای انتظار كشیدن تا روشن

مدّت، بخاطر رسیدن به ها در مورد اهداف كوتاهو تأمّل در كارها مهم است. آنها بخوبی در مقابل تکانه آینده

 (.449: 4349گمن، )سلی« موفقیتّهای بلندمدتّتر مقاومت میکنند

ه توهری بانو، كاحتیاط و دوراندیشی مهین بانو: بعد از اینکه شیرین و خسرو اولین بار همدیگر را میبینند، مهین

پاک دارد، میندیشد كه آن دو مانند آتش و خاشاک هستند و هر لحظه ممکن است شکیبایی خود را از دست 

بینی مسائلی كه بعداً ممکن است . او با افق دید وسیع و پیشبدهند و كاری كنند كه بعد از آن پشیمان شوند

 اندیشی میکند و به شیرین هشدار میدهد. پیش آید، برای رخدادهای احتمالی آینده چاره

 دراندیشید از آن دو یار دلکش

 به شیرین تفت كای فرزانه فرزند

 تو تنجی سر به مهری نابسوده

 چنانم در دل آید كاین جهانگیر

 ن صاحب جهان دلدادۀ توستتر ای

 ولیکن ترچه بینی ناشکیبش

 

 كه چون سازد به هم خاشاک و آتش 

 نه بر من بر همه خوبان خداوند

 بد و نیک جهان ناآزموده

 به پیوند تو دارد رای و تدبیر

 شکاری بس شگرف افتادۀ توست

 نبینم توش داری بر فریبش

 (444)خسرو و شیرین:                              

 

 

 

 

احتیاط و دوراندیشی خسرو: مدتّی پس از ازدواج خسرو با مریم، شیرین هوای دیدار خسرو به سرش میزند و به 

مداین میرود و خسرو به كمک شاپور از ورود او مطلّع میشود. هرچه خسرو سعی میکند مریم را متقاعد كند تا 

آورد، خسرو مجاب میشود كه این دو جفت نمیتوانند با هم كه مریم می شیرین را ببیند، تأثیری ندارد. با دلایلی

 كنار بیایند.

 یقین شد شاه را چون مریم این تفت

 سخن را از در دیگر بنی كرد

 از آن بازیچه حیران تشت شیرین

 دلش دانست كان نز بیوفاییست

 

 كه هرتز درنسازد جفت با جفت 

 نوازش مینمود و صبر میکرد

 ن شکیبد شاه چندین؟كه بی او چو

 شکیبش بر صلاح پادشاهیست

 (449-447)همان،                                 

 

 

خص تعریف فروتنی آن است كه ش»فروتنی یکی دیگر از توانمندیهای فضیلت شجاعت است. توانمندی فروتنی: 

ارزیابی كند. بر این اساس مؤلفّج اصلی فروتنی آن در حالی كه دستاوردها و موقعیتهای بالایی دارد، خود را پایین 

است كه فرد متواضع باور دارد كه خودش، دستاوردهای خای او و یا بطور كلّی همج دستاوردهایش دارای ارزش 

(. همکاری، صلح، مسئولیت، صداقت و خیلی از اصول دیگر برای زندتی 96: 4343)جاهد و همکاران، « كمی است

 پذیری بدون فروتنی پس از مدتّی به توقّع و انتظار داشتن از دیگرانتنی كامل نمیشوند. مسئولیتانسانی، بدون فرو

تبدیل میشود. همکاری بدون فروتنی میتواند به وابستگی بینجامد. فروتنی، آتاهی به همج تواناییهای خود بدون 

 (.5: 4391)یوسفی، « احساس غرور و خودپسندی است
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نگر است و خود را فرد خای و مهمیّ تصور نکردن و یک سر و های مهم در روانشناسی مثبتفروتنی یکی از قابلیت

با این توانمندی، فرد به دنبال مطرح كردن »تردن از دیگران برتر ندانستن، موجب ارزشمندی وجود انسانهاست. 

ستهای خود را به یک اندازه خود نیست. موفقیتّهای افراد معرّف آنهاست. فرد متواضع، الهامات، موفقیتّها و شک

اهمیّت میداند. در یک مقیاس وسیع، موفقیتّها یا ناكامیها چندان باارزش نیستند. فروتنی ناشی از این باور، فقط بی

 (.444: 4349)سلیگمن، « ای به درون وجود انسانهاستیک نمایش نیست، بلکه پنجره

 آمیزی را بیان میکند. از نظر اوهرام چوبین سخنان حکمتبانو: خسرو بعد از مرگ بفروتنی خسرو نسبت به مهین

ای است برای انسانهای زیادی در این دنیا فریب قدرت و ثروت خود را میخورند و بهرام مانند ماهی در دام تذاشته

 صید. بهرام اترچه بر تخت سلطنت تکیه داد و قدرت و شوكتی فراهم ساخت، اما سرانجام بر تخته چوب این تابوت

ای كه زادۀ انسانهای بزرتی نیز هستند، اما فریب انسانهایی چون بهرام را جای ترفت. چه بسیار انسانهای فرزانه

صفتان پیر ترفتار میشوند. مسئلج مهلک دیگری كه خسرو به آن میخورند و چه بسیار جوانانی كه به دام روباه

 اشاره میکند، غرور بیجای انسانهاست.

 رفت ازین داماتر بهرام توری 

 بسا ترگ جوان كز روبه پیر

 از آن بر ترگ روبه راست شاهی

 تویانبسا شه كز  فریب یافه

 سرانجام از شتاب خام تدبیر

 ز مغروری كلاه از سر شود دور

 

 . . .بیا تا بنگری صد تور بهرام 

 به افسون بسته شد در دام نخجیر

 كه روبه دام بیند، ترگ ماهی

 جویان وقتخصومت را شود بی

 به جای پرنیان بر دل نهد تیر

 مبادا كس به زور خویش مغرور

 (494)خسرو و شیرین:                              

 

 

 

 

فروتنی خسرو نسبت به شیرین: خسرو در مقابل شیرین هم رفتاری فروتنانه دارد؛ اترچه با سرسختیهای شیرین 

ی اای كه به او دارد، دوباره خاكسارانه با او برخورد میکند. در صحنهاما بخاطر علاقهتاهی به قهر، او را ترک میکند؛ 

كه بیخبر به دیدن شیرین میرود و شیرین در بیرون قصر از او پذیرایی میکند، در تفتگویی زیبا هم او را ستایش 

 میکند و هم متواضعانه التماس.

 من این خواری ز خود بینم نه از تو

 كه خواهی ناز بر منبکن چندان 

 اتر بر من به سلطانی كنی ناز

 

 تناه از بخت بد بینم نه از تو 

 مزن چون راندتان آواز بر من

 بگو تا خط به مولایی دهم باز

 (346)خسرو و شیرین:                             

 

 

، بیرون میرود. به دستور شیرین، كنیزانفروتنی شیرین نسبت به خسرو: خسرو به بهانج شکار به سمت كاخ شیرین 

از قصرش سراپردۀ باشکوهی را برای او آماده میکنند. وقتی خسرو علّت پذیرایی خارج از قصر را از شیرین میزرسد، 

 اینگونه پاسخ میشنود:

 من از عشقت برآورده فغانی

 چشمم بر این باممن آن ترک  سیه

 وتر بالای مه باشد نشستم

 باز شکاری نه مهمانی تویی

 به بامی بر چو هندو پاسبانی 

 كه هندوی سزیدت شد مرا نام

 شهنشه را كمینه زیردستم

 طمع داری به كبک كوهساری
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 وتر مهمانی اینک دادمت جای

 

 من اینک چون كنیزان پیش بر پای 

  (357)همان،                                       

 فضیلت استعلا 
نگر منظور از استعلا، قابلیتهای هیجانی است كه به بیرون از ما و فراتر از ما و برای پیوند روانشناسی مثبتدر 

دادنمان با چیزی بزرتتر و جاودانتر مانند مردم، آینده، تکامل، ذات الهی، یا كائنات بسط پیدا میکنند. تعالی یک 

، ای چون درک زیبایی و كمال، قدردانیقابلیتهای هفتگانه وایۀ رایج در سراسر طول تاریخ نیست و این فضیلت با

ل حصو طبعی، و شور و اشتیاق، قابلبینی، معنویت و ایمان، بخشودن و تذشت، سرزندتی و خوشامید و خوش

(. این مفاهیم در متون ما در دایرۀ وسیع دانشهای اخلاقی قرار میگیرند كه هدف آن 655: 4349است )سلیگمن، 

طلب و آرمانی و موضوعش نشان دادن راه و روشی به انسان برای رسیدن به سعادت و رضامندی سان كمالساختن ان

(. ما باور داریم آنچه متعالی است باید مقدّس باشد؛ اما لزوماً نباید آسمانی باشد؛ 355: 4346)پیرانی، « است

حترام یا حتی قدردانی است؛ یعنی بنابراین تعالی ممکن است موضوع یا شخصی زمینی باشد كه الهامبخش ا

اهمیتّ جلوه دهد و خودمان را در مقابل عظمت او حقیر جلوه دهد. به عبارت دیگر، هرآنچه نگرانی روزمرّۀ ما را كم

« حال، ما را از احساس پوچی كامل برهانداستعلا، آن است كه به ما یادآوری كند چقدر حقیریم؛ اما در عین 

 (.76: 4345)سلیگمن و پیترسون، 

وانمندی بینی است كه شکوفایی ت: یکی از توانمندیهای فضیلت استعلا، امید و خوشبینیتوانمندی امید و خوش

دار بودن زندتی و داشتن حس خوبی به آینده میشود. امید، اساس زندتی مؤثرّ و بینی موجب معناامید و خوش

تلاش و پشتکار است. امید باعث ایجاد توانایی در عدم یکی از عوامل دستیابی به اهداف در كنار ممارست، 

ست. بینی دربارۀ امور اتأثیرپذیری از مشکلات و موجب تشایش فرصتهای جدید میشود و امید واقعی بر پایج واقع

بت دهندۀ موضع مثای از قابلیتها هستند كه نشاننگری، خانوادهبینی و آیندهدر روانشناسی مثبت هم امید، خوش

بت به آینده میباشند. انتظار وقوع این رویدادهای خوب، احساس اینکه آنها در صورت تلاش جدّی ما محققّ نس

: 4349ریزی آینده، موجب شادی پایدار شده، یک زندتی هدفمند را سبب میشود )سلیگمن، خواهند شد و برنامه

 مسئله، ترجیح به رقابت )اما نه صرفاً برایبینی، تصوّر كنترل بر زندتی، توانایی حل شخص امیدوار، خوش(. »656

 (. 75: 4347)ریک اسنایدر، « پذیری )تمایل عاطفی مثبت( را داردنفس بالا و هیجانپیروزی(، عزتّ 

ای به خسرو مینویسد و درتذشت نامهشیرین، تعزیت -همسر خسرو-بینی شیرین: بعد از مرگ مریم امید و خوش

ی كه در این مرحله روابط بین خسرو و شیرین به تیرتی تراییده بود. ولی خسرو بعد او را تسلیت میگوید. در حال

از مرگ فرهاد از راه طنز به شیرین، نامه مینویسد. محتوای این دو نامه متفاوت است. خسرو با از میدان به در 

و ت زیر، تفتار خسركردن رقیب، سرمست است و شیرین، غمخواری است كه خواهان كاستن اندوه خسرو است. ابیا

 به شیرین درخصوی مرگ فرهاد است:

 تو صبحی و او چراغ، ار دل پذیرد

 تو هستی شمع و او پروانج مست

 

 چراغ آن به كه پیش از صبح میرد 

 چو شمع آید رود پروانه از دست

 (645)خسرو و شیرین:                               
 

شاپور را هم در امید و انگیزه دادن به خسرو و هم به شیرین بسیار پررنگ  امید و خوشبینی شاپور: نقش مؤثّر 
های شیرین است. بعد از صحبتهای طولانی خسرو با آلود خسرو و زدایندۀ دلشورهمیبینیم. او یاور خلوتهای یأس

ن به نتیجه نرسیدشیرین در دفاع از خود و توجیه اتّفاقاتی از قبیل ازدواج با مریم و شکر و جوابهای شیرین و 
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دلایلشان، خسرو در حالی كه بسیار پشیمان و غمگین بود، از قصر شیرین میرود. شاپور با دیدن حال او با سخنانی 
كه حاصل تجربه و تذر روزتار بر اوست، خسرو را آرام میکند. سخنان او كه رنگ و بوی امید دارد، دل خسرو را 

 شاد میکند.
 همه خوبان چنین باشند بدخوی
 چه پنداری كه او زین غصّه دور است؟
 همه ساله نباشد كامکاری
 به صبرش عاقبت جایی رساند
 تشاید بند چون دشوار تردد
 امیدم هست كاین سختی سرآید
 بدین وعده ملک را شاد میکرد

 

 بویرنگ و بیعروسی كی بود بی 
 نه دور است او ولی دانم صبور است
 تهی باشد عزیزی تاه خواری

 ی هر كه را خواهد نشاندكه بر و
 بخندد صبح چون شب تار تردد
 مراد شه بدین زودی برآید
 خرابی را به رفق آباد میکرد

 (355-314)خسرو و شیرین:                   

 

 

ه معنی بخشودن ب»شش و تذشت یکی از توانمندیهای فضیلت استعلا است. بختوانمندی بخشودن و گذشت: 
خشم، عصبانیّت و ناكامی است كه در نتیجج اعمال فردی دیگر احساس میکنیم. ما در صورت رهایی یافتن از 

بخشودتی فرد دیگر، تذشته را تغییر نمیدهیم؛ بلکه آینده را تغییر میدهیم. از سوی دیگر وقتی طرف مقابل را 
(. بخشودن و 434: 4349 )هَسن،« مورد بخشش قرار میدهیم، امکان سلامت و بهبود را برای خود فراهم میسازیم

بخشش، فضیلتی اخلاقی در برابر خطای دیگران و قابل آموزش و یادتیری است. هرچند انتقام ترفتن، پاسخ 
طبیعی انسان در برابر خطاهای دیگران است، آدمی با بخشودن میتواند از سلامت روان خود مراقبت كند. 

ط هایی مانند آرامش درونی، بهبود روابمیدانند كه با انگیزه روانشناسان، بخشش را فرایند تذشتن از خطای دیگران
با فرد خاطی یا انجام رفتاری ارزشی صورت میگیرد. )ادارۀ كل امور تربیتی و مشاورۀ وزارت آموزش و پرورش، 

ود خ(. وقتی دیگران را میبخشیم به آزادی دست مییابیم و دیگر افکار آزاردهنده نمیتوانند ما را اسیر 31: 4349
بخشودن یعنی به احساسات خود كمک كردن. بخشودن به این معناست كه »كنند كه دائم به آنها فکر كنیم. 

بگوییم نمیتوانی به من آسیب بزنی، نمیتوانی دلم را سرد كنی تا در ارزشهایم تجدید نظر كنم. این من هستم كه 
 (.476: 4395ترا، )مک« ین قدرت را نمیدهمانتخاب میکنم. نمیتوانی احساسات مرا انتخاب كنی. من به تو ا

بخشودن و تذشت شیرین: شیرین پس از برپا كردن سراپرده و پذیرایی از خسرو در بیرون قصرش به سخنان 
خسرو توش میدهد. خسرو سخن را آغاز میکند و از روی ندامت، مهربانی و به دست آوردن دل شیرین، سعی در 

 بهبود رابطج خود با او دارد. 
 درم بگشای و راه كینه دربند

 
 كمر در خدمت دیرینه دربند 

 (337)همان،                                         
بخشودن و تذشت هرمز: خسرو پس از اتّفاق عشرت در مرغزار و ظلم روا داشتن به پیرمرد صاحبخانه و تباه كردن 

میدهد. او میفهمد كاری كه انجام داده است ناپسند و برخلاف كشتزار او و محصول باغش، پیران را شفیع خود قرار 
 عدالت و انصاف بوده است.

 كفن پوشید و تیغ تیز برداشت
 به پوزش پیش میرفتند پیران
 چو پیش تخت شد نالید غمناک
 كه شاها بیش از اینم رنج منمای

 

 جهان فریاد رستاخیز برداشت 
 پس اندر شاهزاده چون اسیران

 مجرمان غلتید بر خاکبه رسم 
 بزرتی كن به خردان بر ببخشای

 (14-15)همان،                                    

 

 



 443/ واكاوی شخصیتهای خسرو و شیرین نظامی بر اساس نظریج مارتین سلیگمن

 

ای زیبا و پاک امکانزذیر نیست. درک زیباییها بدون داشتن ذهن و اندیشهتوانمندی درک زیباییها و كمال: 
را نه بصورت كلّی، بلکه در جزئیترین مظاهر طبیعت، فردی كه به زیباییهای اطرافش توجه میکند، این زیباییها 

ی، انسان با وجود این توانمند»محیط اطراف و امور انسانی و فضایل اخلاقی، درک میکند و مییابد. از نظر سلیگمن 
ها درک كند: در طبیعت و در هنر، در ریاضی و در علم و همچنین در قادر است كمال و مهارت را در تمام زمینه

روزمره و مشاهدۀ جزئی و مهارت در زیباییهای اخلاقی در كارهای انسانی یا فضائل انسانی، هیجان شکوه را،  امور
 (.655: 4349)سلیگمن، « انگیزدكه ارتباط نزدیکی با درک زیبایی دارد، برمی

ی از پوشبه چشم درک زیباییها و كمال خسرو: خسرو بعد از مرگ بهرام، در بین بزرتان سخنرانی میکند و آنها را
عیوب دیگران دعوت میکند. اترچه در وجود همج انسانها میل به زیباییها و خیر و نیکی و پرهیز از زشتیها وجود 
دارد تا انسان به سمت نیکی حركت كند، توانایی زیبا دیدن امور به ظاهر زشت، در وجود هر كسی نیست. باید 

دید. سخنان حکیمانج خسرو و تمثیلهای او نشان از اهمیّت این موضوع دیدۀ زیبابین داشت تا نازیباییها را زیبا 
 است.

 ز عیب  نیکمردم دیده بردوز
 هنر بیند چو عیب این چشم جاسوس
 به عیب خویش یک دیده نمایی

 ای در عیبجویینه كم ز آیینه
 حفاظ آیینج این یک هنر بس

 

 هنر دیدن ز چشم بد میاموز 
 طاووس. . .تو چشم زاغ بین نه پای 

 به عیب دیگران صدصد تشایی؟
 روییبه آیینه رها كن سخت

 كه پیش كس نگوید غیبت كس
 (494)خسرو و شیرین:                               

 

 

 

درک زیباییها و كمال شیرین: وقتی خسرو با وجود ازدواج با مریم، باز شاپور را به طلب شیرین به ارمن میفرستد، 
های مثبت وجود خسرو توجه دارد و به فضایل شخصیّت او شیرین اترچه كار خسرو را نمیزسندد، اما به جنبه
 توجه میکند. شیرین در جواب پیغام شاپور میگوید:

 وارزمینم من به قدر، او آسمان
 چو وصلش نیست، از هجران چه ترسم؟

 داران را غم باربود سرمایه
 

 كار؟ زمین را كی بود با آسمان 
 تنی نازِنده از زندان چه ترسم؟
 تهیدست ایمن است از دزد و طرّار

 (655)همان،                                        

 

 
سیسرو میگوید: شُکر نه تنها بزرتترین فضیلت اخلاقی است، بلکه مادر فضایل است. بودا »توانمندی قدردانی: 

شریف است. در واقع توافق در میان ادیان جهانی و نویسندتان اخلاقی بر این است تفته قدردانی، مركزیّت انسان 
: 4345وپز،)اشنایدر و ل« هایی كه دریافت میکنند، احساس و بیان و تشکّر داشته باشندكه افراد باید نسبت به بهره

56.) 
 خت، به شیرین خبر رساندندقدردانی شیرین نسبت به فرهاد: وقتی فرهاد برای شیرین، حوض و جوی شیر را سا

 كه كار ساخت جوی به اتمام رسیده و شیرین برای بازدید به سوی دشت آمد.
 بلی باشد ز كار آدمی دور
 بسی بر دست فرهاد آفرین كرد
 چو زحمت دور شد، نزدیک خواندش

 

 بهشت و جوی شیر و حوضه و حور 
 كه رحمت بر چنان كس كاینچنین كرد

 ندشز نزدیکان خود برتر نشا
 (664)خسرو و شیرین:                             

 

 

قدردانی خسرو نسبت به شاپور: شاپور هم ندیم و رازدار و مَحرم خسرو است و هم غمخوار و یاریگر شیرین. در 
زنیهای صادقانه و خالصانج او با خسرو و شیرین هستیم. در جای داستان شاهد فرزانگیها، خردورزیها و رایجای
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، «همایون»های زیباروی شیرین به او، به نام پایان هم هنگام وصل خسرو و شیرین، خسرو با اهدای یکی از ندیمه
 از او قدردانی میکند. سزس مُلک و فرمانروایی ارمن را با تشریف و منشور به او میبخشد.

 تزین داد همایون را به شاپور
 پس آنگه داد با تشریف و منشور

 

 طبرزد خورد و پاداش انگبین داد 
 بانو به شاپورهمه ملک مهین

 (341)همان،                                         
 

 گیرینتیجه

ته است، وابساز آنجا كه در این داستان، رابطج عاشقانه بسیار ملموس است؛ بطوری كه زندتی طرفین به یکدیگر 
فضیلت عشق و رأفت در دو شخصیت عاشق و معشوق، پررنگ و برجسته است. در این تحقیق با تسامح، وایۀ 

را دربارۀ زن به كار میبریم؛ به این دلیل كه جایگاه دقیق و واقعی عاشق « معشوق»را دربارۀ مرد و وایۀ « عاشق»
اندازۀ  خسرو میتواند عاشق محسوب شود. فضیلت  و معشوق، مشخّص نیست. شیرین هم شیفتج خسرو است و به

شدن در خسرو نسبت به شیرین بارز است، اما او با كامجویی از  داشته داشتن و دوست عشق و توانمندی دوست
ها دست مییابد و در واقع این همان رویکرد مریم، شکر و دیگر كنیزانش، به شادی و هیجان ناشی از این رابطه

است؛ اما علاوه بر این مرحله از زندتی او، شاهدیم كه به فضایلی چون خرد و دانش، شجاعت،  طلبی محضلذتّ
روی، استعلا و توانمندیهایی چون علاقه به یادتیری، دلیری، فروتنی، مهربانی، دوراندیشی، انصاف و عدالت، میانه

 ت. شخصیّت خسرو در این مرحله ثابتبرابری، معنویت، بخشودن و تذشت و توانایی درک زیباییها نیز آراسته اس
نیست و نمود این رشد را در تکامل شخصیّت او و وصال با شیرین هم شاهدیم. در مورد او میتوان تفت عشق، 

دهنده را برای او داشته است؛ بطوری كه از سطحی پایین، او را به سطحی بالا میکشاند و موجب نقش والایش
 تعالی شخصیّت او میشود.

شدن و مهربانی، آراسته است. او  داشته داشتن و دوست یز به فضیلت عشق و رأفت و توانمندیهای دوستشیرین ن
مندی از توانمندیهای معنویت و خویشتنداری و با تداعی دیدارهای كوتاهی كه با در زمان جدایی از خسرو با بهره

وصال دائمی، به نشاط دست مییابد. شیرین با بینی نسبت به آینده و خسرو داشت، همچنین با امیدواری و خوش
روی، عدالت، استعلا و توانمندیهایی مانند خودكنترلی، برخورداری از فضایلی چون خرد و دانش، شجاعت، میانه

فروتنی، بخشودن و تذشت، توانایی درک زیباییها و كمال، انصاف و قضاوت و تفکّر انتقادی، توانست با دستیابی به 
قبولی از رشد و تکامل برسد. البته با نگاهی منصفانه، تلاش نظامی را در شکل آرمانی به حد قابل  مندی،رضایت

دادن به شخصیت شیرین نادیده نمیگیریم و در فرایند داستان بوضوح شاهد تکامل او در همج جوانب هستیم. او 
كه برای خود طراحی كرده بود، به شادی  لحظج ارتباط با خسرو، هم از خوشیهای ارتباط با او در چارچوبیدر لحظه

سواری و چوتان و نشاط با كنیزان خود و تردش در دست یافت و هم از دیگر مواهب مانند لذتّهای ناشی از اسب
بانو و تأثیر پذیرفتن از اندرزها و شخصیّت مثبت او بهره برد و با تکیه بر فضایل صحرا و از لذتّ مصاحبت با مهین

شخصی خود در جهت رسیدن به امر مطلوبی كه در نظر داشت، توانست در مسیر كمالجویی به  و توانمندیهای
 سطح بالایی دست یابد. همین امر موجب شد خسرو از ویژتیهای مثبت شیرین، تأثیر پذیرد.

 بانو در توانمندیهای قضاوت و تفکّر انتقادی، مهربانی،سایر شخصیتهای داستان خسرو و شیرین مانند مهین
روی و عدالت نائل میشوند و تأثیر بسزایی در شکوفایی دوراندیشی و رهبری به فضیلتهای خرد، عشق، میانه

ت بینی و رهبری به فضیلت استعلا و عدالت دسشخصیت شیرین دارند. شاپور با تکیه بر توانمندیهای امید و خوش
با توانمندیهای پشتکار، پاكدامنی و دوست داشتن  مییابد و نقش مهمی را در برقراری این پیوند ایفا میکند. فرهاد

ینی بروی و عشق، آراسته میشود و هرمز با توانمندیهای بخشودن و تذشت و امید و خوشبه فضایل شجاعت، میانه
امید بزرگ روی برجسته است وبه فضیلت استعلا دست مییابد. شکر نیز با توانمندی خودكنترلی در فضیلت میانه
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ی ابتکار و هوش عملی به فضیلت خرد و دانش نائل میشود. این اشخای اترچه فرعی هستند و در درجج با توانمند
 ای به خسرو و شیرین در راه رشد و تعالی یاری رساندند.دوم اهمیت قرار دارند، تا اندازه

 
 نمودار فضائل و توانمندیهای خسرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خسرو

 خرد

شجاع

ت

 عشق و رأفت

 عدالت

 رویمیانه

 استعلا

 کنجکاوی

 عشق به یادگیری

 دلیری

 دوست داشتن و دوست داشته شدن

 مهربانی

 انصاف و برابری

 احتیاط و دوراندیشی

 فروتنی

 معنویت

 ها و کمالدرک زیبایی

 قدردانی

 فضایل
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 نمودار فضائل و توانمندیهای شیرین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیرین فضایل

 خرد

 شجاعت

 عشق و رأفت

 عدالت

 رویمیانه

 استعلا

 قضاوت و تفکر انتقادی

 دلیری

 دوست داشتن و دوست داشته شدن

 مهربانی

 انصاف و برابری

 خود کنترلی

 فروتنی

 معنویت

 درک زیباییها و کمال

 قدردانی

 بخشودن و گذشت

 خوش بینی وامید 
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  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم انسانی دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر كامران پاشایی فخری  است.شده استخراج تبریز

 نهایی متن تنظیم و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مریم ذاكریاند. سركار خانم بوده مطالعه این

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده زادهپروانه عادلاند. سركار خانم دكتر نقش داشته

 پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

تروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسندتان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندتان كهتبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم انسانی دانشکده 

 .نمایند اعلام دادند،

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نویسندتان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندتان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض تزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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